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و تابستان،ي شانزدهم شمارهنهم،سال  1390 بهار
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 هاي عمده غنايي در قصايد درون مايه

»محمد ولي دشت بياضي«

*كتر فاطمه كوپاد

 تهرانو ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور دانشيار زبان

 چكيده
بيژانر ادبي غنايي، در حقيقت مبين مجموعه و پايان از حالات تمركز يافته رواني اي گسترده

و عواطف گونه ادبي، بازتاب تخيلي اين.دارد پنهان شاعر برميگوينده است كه پرده از احساسات

و زاييده حالات متغير ضمير شاعر است كه با  و آهنگين«عواطف ، تصويرگر حوادث»بياني موزيكال

ميمي ذهني او و و واكاوي انديشهشود . هاي معنايي نهاد گوينده دانستهاي نهفته ولايهتوان آن را تفسير

و تحت تأثير انگيزه»من«بر محور» مايه شعريدرون« گونه ادبيايندر و شاعر استوار است هاي عيني

.آيدمي اشتغالات ذهني به سخن در

*Email: amin 19902001@yahoo.com 
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و زمنيهيابي به نقطهو اما هدف اصلي اين نوشتار، انجام پزوهشي تحليلي جهت دست هاي نظرهاي شاعر

هاي معنايي دروني تمركز يافته رواني، لايهغالب انديشه وتفكر او از منظر بازتاب تخيلي عاطفه، حالات

و به گونه مياست كه در قالب الگوهاي غنايي و اثرگذار نمود بر. يابداي فشرده روش اصلي تحقيق

.استوار بوده است» تحليل محتوا«مبناي 

و تحليل بسامد كاربردي اين ، نتـايج»محمدولي دشت بياضـي«ها در ديوان گونه درون مايه بررسي

ميذ و كارگزاران: دهديل را به دست و)درصد54: مورد 397(مدح فرمانروايان و منقبـت اوليـاء ، مدح

).درصد39:5(، مفاهيم تغزلي)درصد54:7(، هجويه)درصد79:10(، مفاخره)درصد22: 166(انبياء

.مايه، ادب غنايي، قصايد، محمدولي دشت بياضيدرون: واژگان كليدي

شپيشينه پژوه
 هايي به انجام رسيده است كه از آن ميان در راستاي مفاهيم اساسي اين مقاله پژوهش

:توان به موارد زير اشاره كردمي

).4و3(14؛ 1388، هانيه غفوريان، نامه پارسي،»ادب غنايي در حماسه فردوسي«-

ز»نمودهاي گوناگون سوز هجران در ادب غنايي«- و ادب پارسي،، زهرا علافها، 13؛ 1388بان

در«-).6(28؛ 1354، علي اكبر فرزام پور، يغما،»خودستايي شاعران«-).40( ممدوح محبوب

؛ دفتر 1385، دكتر بهروز ثروتيان، مجموعه مقالات سعدي شناسي،»هاي عاشقانه سعديغزل

بررسي نوستالژي«-).1(7؛ 1386الدين كزازي، نامه انجمن،، دكتر ميرجلال»رزم يا بزم«-. نهم

و»در شعر فخرالدين عراقي -).4و3(14؛ 1388، نامه پارسي، ...، دكتر محمدحسين دهقاني

 تطبيقي-نقد تحليلي«-).1(28؛ 1354، بهجت الفقيه تبريزي، يغما،»ستايش سعدي از خود«

و مجنون نظامي و ليلي و شيرين پژوهشنامه ادب، فضل اله رضايي ارداني،»منظومه خسرو

 ...و)11(6؛ 1387غنايي، 
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 مقدمه
اوگوسـت ويلهلـم«ارائه شده است، تعريف» ادب غنايي«گوني كه از در ميان تعاريف گونا

را)م1767-1845(شلگل  م«ترجيح دارد كه شعر غنايي  دانـدمي» وسيقيايي هيجان در زبان بيان

).2/70ج:1374ولك،(

و البتـه در تعريـف او دو نيز بر همين تناسبِ» شلينگ«  شعر غنايي با موسيقي تصريح دارد

و فرديـت شـعرغنايي، ذهنـي«: افـزوده شـده اسـت» گرا بودن درون«و» فرديت«ويژگي  تـرين

و نزديك ترين، خاص يافته  ضـمن مبـين احـساسات ترين نوع شعر به موسيقي است كه در ترين

).98: همان(» دروني نيز هست

گزارش عواطف شاعر در صورت بيـاني«: ويژگي مشترك وجود دارد در اين تعاريف، يك

.در همين هنري بودن بيان عواطف است» غنايي«رو وجه تشخص نوع از اين.»و موزيكال

در آن هـدف نخـستين«را آن نوع ادبي تعريف كرد كـه» نوع غنايي«توان بر اين اساس مي

ويهداير.شدشاعر، گزارش عواطف دروني در صورت بياني زيبا با   اين عواطف بسيار گـسترده

و تغزلـي گرفتـه تـا عواطـف طـرب انگيـز، در عين حال متنوع است؛ از احـساسات عاشـقانه

و حزن  هم... انگيزتمسخرآميز، دردآلود و اجتماعي ديگـريهو : 1388زرقـاني،(» عواطف فردي

كه).92و 91 ا«به اين معنا ست، به شرط آن كـه از شعر غنايي سخن گفتن از احساس شخصي

را درنظـر بگيـريم، يعنـي تمـام انـواع وسيع» شخصي«و» احساس«يدو كلمه  ترين مفاهيم آن

احـساس. واقعياتي كه وجـود دارديهترين احساسات با هم ترين آن تا درشت احساسات از نرم 

و خواه از احساس او، به  اعتبار ايـن شخصي بدان معني كه خواه از روح شاعر مايه گرفته باشد

 با تمـام جامعـه اشـتراك كه شاعر فردي است از اجتماع، روح او نيز در برابر بسياري از مسائل 

).112: 1354شفيعي كدكني،(» موضع دارد

ي خودو گريزپا ...گونه ادبي تمام كوشش شاعر بر آن است كه تجارب روحي فردي در اين

و زنـدگي جـاوداند كند، تا از اين رهگذر را در زنجير كلمات مقي را از چنگ زمان بربايـد آن

و درِ امكان تجرب  رايهببخشد و ديگـران بازبگـذارد مجدد آن پورنامـداريان،(» به روي خويش
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كه).157: 1374 اي از حـالات تمركـز روحي فردي در حقيقت مجموعـهيتجربه«گفتني است

و سائقهيهيافت ب رواني است كه در پي عوامل و ميشيهاي مختلف و از آنجـا مار حاصل شـود

را نيـز چنـدان نمـييلهأكه مس  و محدود كردن آن بسيار دشوار است، اين عوامل تـوان محيط

مي. روشن كرد  و بارزي را در زندگي شاعر نام بـرد كـه آثـار آن بـه توان جريان تنها هاي مهم

 ـ و پنهـاني كـه در ش و ايجـاد خوبي قابل رديابي است، وگرنه چه بسا عوامـل جزئـي  كل دادن

و از نظر دور مانـده اسـتتهاي اساسي انگيز هنرمند، نقش هاي شگفت تجربه فـرزاد،(»ري داشته

1378 :167 .( 

و جمعي، لايه هنرمند با بهره و گيري از تجارب فردي، عواطف شخصي هاي معنايي درونـي

و بي مجموعه« ن پيرامـون خـود هويـت پايان از حالات تمركز يافته رواني، بـه جهـا اي گسترده

را به دلخواه خود مي و آن ميرنگ دهد را مطـابق باسـليق آميزي و حتي عناصرش  خـوديهكند

و زاييـده) 1/171ج:1380براهني،(كند جا مي جابه زيرا از آنجا كه شعر بازتاب تخيلي عاطفـه

و عواطـف ناشـي از بيشتر تصويرگر حوادث« ادبييگونهبروز حالتي ذهني است، شاعر در اين 

و انگيـزهيهاو از دريچ. آن حوادث است و نظرگاههاي خود به حـوادث  هـاي بيرونـي انديشه

و هواي ذهني خـود هاي غالب انديشهسو با زمينهنگرد، تا در تصوير آنها جهتي هم نمي و حال ها

و انديـشه  و عوامل بيرونـي هـستند كـه عواطـف من اتخاذ كند، بلكه اين حوادث و هـاي اسـب

ب  را در ذهن او برمي هماهنگ به همين دليـل او بـا ). 133: 1374پورنامداريان،(» انگيزنداخويش

و با ديگر انسان  مييهها نوعي رابط اشياء محيط خود و عاطفي پيدا و ذهني اين رابطـه بـه«كند

و مـادي خـو خود، رابطهينوبه ازاي روحي است كه در آن اشياء، حالات مطلقـاً فيزيكـي را د

ادست مي و و بخشي از احساس ميينديشهدهند ).41: براهني، همان(» گيرند شاعر را به عاريه

 بياضي محمد ولي دشتيدرباره
به« وي. دهم هجري اسـتياز شاعران سده»ولي«ميرزا محمدولي دشت بياضي، متخلص

و اوايـلامعاصر شاه تهماسب اول صفوي، شاه اسماعيل ثاني، سلطان محمـد خـد  بنـده بـوده
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را نيز درك كرده استيدوره نويـسان زادگاه وي بنا بـه تـصريح اكثرتـذكره ... شاه عباس اول

).11: 1389چرمگي عمراني،(» بوده است) قاين(ع قهستان خراسان از تواب» دشت بياض«

و فطـرت اصـلييولي در ابتـداي جـواني بـه واسـطه«:اند آغاز شاعري او گفتهيدرباره

و به  ـ968م(» مولانا نثـاري تـوني«حبتاصمموزونيت ذاتي به مخاطبت شعرا ميل پيدا كرد ) هـ

و در آن ايام به واسطه توفيق يافت را به شعر گفتن ترغيب نموده وي  تربيت مولانا اينيو مولا

:غزل بگفت

زمـتا چن ن رميده باشيــد

ت سدهــو شنيـبهر هانـخام

ز مست عشـعيبم نكني قــي

راـاي هجر مكش زغ م ولي

 ده باشيــر من آرميــبا غي

ك  تو هم شنيده باشيهـشايد

ب  اگر چشيده باشيادهــزين

را دي  ده باشيـدي، نديــاو

و مستعدان علـم ادوار نيـز در آهنـگ وي گشت  علي الجمله اين نظم دلپسند سبب شهرت

و بستهگسه و قوالان در مجالس مي اه و خوانندگان خواندنـد، نگار بر ابيات اين غزل نقش بستند

و در محلـي كـه  و صيت شاعريش به همـه جـا رسـيد تا آن كه در آفاق شهرتي تمام پيدا كرد

و  را طلب فرموده شاهزاده سعادت انتما، سلطان ابراهيم ميرزا به مشهد مقدس رضويه بود، مولانا

ك ).126: 1374گلچين معاني،(»در تربيتش كوشيده بايد چنان

و محاسـن سـيرت«: او گفته استيدرباره» هفت اقليم«صاحب تذكره به لطـف قريحـت

و صبح كمالش از مطلع اوضاعش خندانياتصاف داشته، جمال عزت از چهره   احوال تابان بود

و آزا وو مردم خراسان، خصوصاً اهل سيستان از نزار تا سمين د تا رهـين همـه درمقـام اعتقـاد

وي بوده، روزگاري مهناداشت تا لواي عالم مخلد برافرا ).2/873ج:1378رازي،(»شتانقياد

مي» تاريخ ادبيات در ايران«مؤلف او يكي از شـاعران توانـاي عهـد«: گويددر معرفي ولي

من  و از اين روي كلامش و در سخنوري پيرو استادان پيشين است، و خود و فـصيح اسـت تخب

را در غزل خـود بـه كـار بنا بر رسم شاعران هم عهد خود بعضي از تركيب   هاي رايج اهل زمان



و تابستان- ادب غنايييهنامپژوهش 1390بهار 136

و الحق خوب در كلام خود گنجانده است و غزل هر دو راخوب مـيوي. برده » سـاخت قصيده

).5/829ج:1373صفا،(

هـا، مثنـوي»4« بنـدها، تركيـب»69«، قطعات»377«، غزليات»76«تعداد قصايد ديوان او

).24: 1389چرمگي عمراني،(» بيت است»129«هاو غزلواره»92«ها، رباعي»12«

و ترين موضوع عمده » ولـي«. است... هاي شعر او، مديحه، مفاخره، هجا، هزل، اشعار تغزلي

ي از ميان سخنوران دوران خود با ضميري اصفهاني، خواجه حسين ثنايي مشهدي، محتشم كاشان

.مصاحبت داشته است...و

 هاي شعريمايه درون
. آن نگريسته شود» مايه درون«شود كه به نقش اساسي ادبيات هنگامي به درستي شناخته مي

مي درون و به خوبي و عواطف انساني است توان دريافت كه ادبيـات از مايه ادبيات، احساسات

اسيترين هنر به انديشهاين نظر، نزديك .ت انسان

را در وجود خود مي و اشياء را در وجود اشياء و روابط خود را به وسيله شاعر خود يبيند

و انديشه عاطفي مي كند، به بيان ديگر شيء بلافاصله تبديل كلمات توجيه مي ا حساس » شـود به

و انديـشه)48و1/47ج: 1380براهني،( و اين امر در نهايت به محسوس نمـودن نهـاد مايـه

كهي گوينده مي ذهن مايهمه. ادبيات با تجربه ارتباط دارد«انجامد؛ علت اصلي اين امر آن است

و كامل نيازي دروني براي ژرف و با آگاهي بيشتر زيستن داريم، نيازي دروني بـراي تر تر زيستن

و براي بهتر دانستن تجربهيهدانستن تجرب  و شاعر از ذخيره احساس، مشاهده. خويشي ديگران

ر ذهني خويش برمييهيا تجرب و آنها و بازسازي مي گزيند : 1371پـرين،(» كندا دوباره تركيب

.)15و14

م«اكنون اگر به اگـر«و؛)15: 1378فرزاد،(» تفكر بنگريميواسطهنظر واقعيت بي گفتار از

و به دنبال  و حادث گشتن حقيقت بدانيم هنر را حفظ خلاق واقعيت در اثر شيروانلو،(» آن شدن

را بـر»من«اديب بايد« براي نيل به اين تعالي يا شهود حقيقت؛)71: 1358 و اجتماعي ي انساني
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و و بـار رسـالتي تـاريخي و زواياي جمعي پيوند خورده باشـد صحنه بياورد كه با تمامي ابعاد

را از دايـره  و سرسـپردگييجمعي را بر دوش بكشد؛ همان شخصيتي كه انـسان بـه نـاگزيري

و از پيش تعيين شده بيرون مي  و اختياري چارچوبي مشخص را با توانايي وي و موجوديت آورد

و تعهـد اسـت، آن هـم نهايت گره مي بي و موظف به گـزينش، حركـت زند؛ اين انسان مكلف

مييحركتي كه به شكستن دايره و زبوني .انجامد تنگ ناگزيري

و»من«به همين دليل آنجا كه اين گذارد، مولـود آن هنـري انساني قدم بر صحنه مي حقيقي

مي«ناب است  كند، زيرا اين هنر يكي از كارآمدترين وسايل ارتبـاط كه شخصيتي همگاني ايجاد

و از موجبات ترقي يعني پيـش انسان و كمـال اسـت ها با يكديگر » رفت بـشر بـه سـوي تعـالي

).406: 1370شناس،حق(

ترين عامل انتقال فرهنگ اسـت، از ايـن رو در وي، ادبيات مهم معن از نظر بار«به بيان ديگر

و احساس كه انسان باي ميوهيارائه »د بـا آنهـا آشـنا باشـد، كارآمـد اسـت هاي انديشه، تجربه

و ادبيات، نشان)91: 1367گريس،( يـابي بـه نـوعي كوشش ذهني بشر براي دستيه؛ زيرا شعر

ك  و جهان است، جهاني و شناخت از خويشتن و فراگيري، از انسان بـسيار دور ه در عين شمول

و واكاوي انديشه. نمايدبيگانه مي و لايه اين تلاش عمدتاً به تفسير هاي معنايي درونـي هاي نهفته

كهو به انعكاس هنري از طرح جهان ذهن او مي  . شـود ناميـده مـي» شعر ناب يا حقيقي«انجامد

و شخصيآيينه« ادبي،يگونهاين و نه شخـصيتي كـه در ارتبـاط بـا روح يت جامع شاعر است

و معاني محتمل شعر او از حادثه. نمايدزندگي درجامعه مي  ازاي تكـوين مـي صورت يابـد كـه

و تجربه اندوخته و تماميت ضمير او سرچشمه مي ها و بازتاب تمامي اسـتعدادها، هاي شاعر گيرد

و ظرفيت ها، حساسيت تجارب، دانش  و فطري اوست هاي ذوقي، ها و. هنري، علمي آنچه اعتبـار

شـعري كـه محـصول چنـين. شاعر با خويشتن خويش اسـتيهارزش دارد، صميميت مواجه 

و اجتماعي مفيد نباشد، اما مفيد نبـودن برخورد صميمانه  اي است، ممكن است از نظرگاه اخلاقي

تنها به دليـل مفيـد بـودن، اي را هم هاي هنري نيست، چنان كه هيچ شعرواره دليل فقدان ارزش 

دادهنيتوان در دايره نمي  مـضامين.)1/19ج:1380براهني،(»ر شعر در مفهوم خاص، آن قرار
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و لايه  ادبي قـراريهاي خاص معنايي آن تا حد زيادي در اين حوزه غنايي، به دليل عناصر ويژه

.گيردمي

 غنايي در شعر ولييمضامين عمده
 مضامين مدحي-الف

 انديـشگاني مطـرح در آن،يهبه دليل حوز» مديحه«هاي مختلف شعر غنايي، در ميان گونه

و نظام فكري شاعر، در طريقي مؤلف، نهاد مايه خاص شعري، انگارهيذهنيت ويژه هاي اعتقادي

و ديگرگون از شعر  و متعهد«كاملاً متباين » مـن«در اين گونـه اشـعار. در حركت است» حقيقي

مي»ادبيات ملتزم«مطرح در و بروز پيدا » مـن«به عبارتي ايـن. كند، بسيار به ندرت امكان ظهور

مييهمواره در پرده و سكوت چهره نهان و نقشي از آن بر پرده خفقان  خيال شاعر مصوريكند

و شكوائيه از بخت نامساعد است. شودنمي و انساني«تنها آنجا كه سخن از جور فلك » من كلي

مييگذرا گوشه لحظاتي مي چشمي نشان و مخاطب را به اين توهم را دهد كشاند كه گوينده او

و اهداف متمايز سخنگو از مخاطب بـه همـراه عـدم  هم در نظر آورده است، اما تمايلات فردي

و علاقه  مييرغبت و رؤيا تا آنجا كـه جهـان«كشاند، او به حقايق بيروني، او را به سوي تخيل

و بر  مييساختهرؤيايي را واقعيت مي خود را جانشين جهان بيروني و آن اين جهـان. كندبخشد

م رؤيا مي  را ارائه دهد تواند تا آنجا پيش رود كه تصويري : 1347شاله،(» عكوس از جهان واقعي

و عقيم دست يابد كه در درون گرداب.)37  ذهـنيهـاي برسـاختهو در نهايت به اثري سترون

و تصاوير و پا مي اغراقشاعر و ساختگي او دست و هـميزند كه هرگـز بـه مرتبـه آميز  سـاني

و باور مخاطب دست نمي هم هاياي بسيار متفاوت از آرمان يابد، چرا كه انگيزه گوني با احساس

را به خود مي  و جاذبه خواند كه عموماً ريشه در انگاره شعر متعهد گوينده و ها هاي متباين مـادي

: ينده دارددنيوي گو

غب اه قدرــري از بارگــچرخت، كمين امي جـابرت كمين  اه جودــگوهلاري از

ق 1389دشت بياضي،( ،16:126(
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شكــاز گفت لــت، سايــر نعمتــــن

را در آرزو نگ تــــــذاشـــــآرزو

اكخبه افشاندهوي كرم دست تخمركجاه

گر ببارد فيض ابر او بـه صـحراي خـتن

مــــاز رست غـــن زبــو  ان داردــم

ق( )11:119همان،

جــآنچ تـــه ميــود ارـد ايثـــكنو

ق( )26:138همان،

بــعوض دان مــه  ور از آنجا گوهرــرد

ق( )30:149همان،

گلـان رويــسفهنا ز ناف آهوي تاتار د

ق( )40:164همان،

و ناسوتي بر و مكان پهلو مي از اين منظر انساني زبون و زمان يكه اگـر شـعله«زند، تقدير

مييهآن پس نهال باغ، ثمر غضب او در آب افكنده شود، از ق(» دهد آتش در«) 33:153همان،

ج ميروز مصاف چرخ براي دفع گزند از او، به را بر آتش اگـر«) همـان(» نهـد اي سپند، آفتاب

ش  را از آتش بركنند، از آن پس ه فسون حفظ او » مچون ماهي در آب بـه سـر خواهـد بـرد عله

ق( وري رسـد، شـعاع بـصر او بـر آفتـاب ديـدهياگر غبار طريق او به ديده«.)33:154همان،

ق(» آمدبرخواهد  .)9:116همان،

و مبالغـه بـه شاعر در اين وادي تا آنجا پيش مي را سوار بر مركب اغـراق رود كه ممدوح

:ندكشاسرمنزل ترك ادب شرعي مي

ع دادـبه عرش مرتبه را رخصت  زيمت

پ نـاي تمكيــبه خاك ار نهد صيت او

و ربطكه عرش مسندييا  ملكگه ضبط

ر كردــوش محشـپغبار معركه را پرده

ق( )12:120همان،

گ ر بلرزدــن روز محشــر زميـعجب

ق( )14:124همان،

و دل كــتدست كنـو و قدر دـار قضا

ق( )5:125همان،

و مخاطب دست يابـد تواند به ايجاد هم مديحه از منظري ديگر مي و هم سويي گوينده ساني
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و انگارهو آن زماني است كه باوري ريشه اي آرماني، در كسوت مديحه بـه تـصوير كـشيده دار

و اولياء الهي در اين زمرهمي و منقبت انبياء : استشود، مدح

)ص(اكرممدح نبي

 حاجت رواي جبرئيليهاي حريمت كعب

مطر ع امر گشت وعفو گفتباي جبريلت

م دعحنقش نعلين تو اي جبرئيلــراب

راي جبرئيل راي و  حكم حكم مصطفي

ق1389همان،( ،41:165(

)ع(مدح امام علي

اگر زمـين سـپر حفـظ او كـشد در سـر

 چو بخششش فكند طرح خوان جود، شود

خدمتي حضرتت بس كـه دم از قـدر زد

صيكرتاچ ه كيوان فزودــقدر، رتبتـاز

بــز آسمان نش ناــد ازيعــود زلن بلا

ح  كاينات خجلرصـزخواهش كم خود

ق( )39:163همان،

دلــآرزوي اعتب  شكسترــصقيـار در

 شكستمحوردلدلت از طرف سم، گوشه

ق( )110و3:109همان،

 هاي تغزليمايه درون–ب
را« و انسان ناب دانست شايد بتوان عشق سـان بدين. نمودگاري از خرد ناب، شناخت ناب

در» احساس«جا كه ترجمه از آن   در ادبيات به واژه بسيار دشـوار، بلكـه نـاممكن اسـت، بايـد

در. كنند، حركت كرد ها به عنوان نشانه ايجاد مي هايي كه واژه طيف در واقع واژه خود به تنهايي

اريك اثر هنري مفهوم ندارد مي، بلكه در ).18: 1371احمدي،(» يابدتباط با ديگر عناصر معنا

و اسطوره و اروپـايي، در بينش اساطيري مناطق مختلف چون ايران، چين، يونان هـاي هنـد

و خدا بـانواناي است كه در بسياري موارد عشق هاي عاشقانه افسانه هاي اساطيري ميان خدايان

و اين افسانه  الگويي مناسب براي شاعران دوران بعد شده است، به بيـان ديگـر ها صورت گرفته
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معشوق اساطيري به عنوان پيش منطقي كـه حـاكي از سـاخت فكـري اقـوام بـدوي اسـت در

و به قلم ناخودآگاه جمعي شاعران تمام ادوار حضور  هاي متفاوت به تصوير كـشيده شـده دارد

و در شـعر دوران اساطيري بودن معشوق تا ظهور ادبيات جديد«. است بر شعر فارسي حاكم بود

ص شدمعاصر بود كه گاهي ).255: 1362شميسا،(» ورت معشوق در قالب چهره نموده

كهيمحبوب اساطيري يك شخص جزئي نيست، بلكه در همه  ابعاد گسترش دارد، تصويري

و رازآلود است ائه مي شاعران از اين معشوق ار كـه شـاعران، به بيان ديگـر عـشقي دهند، مبهم

مييهدربار ازيه شخصي، يك تجربيگويند، به غير از تجربه آن  جمعي نيز هست كه شـاعران

مي جمعي به شكليهاين تجرب و او را در جلوههاي گوناگون به محاكات گـون هاي گونهپردازند

. كشندبه تصوير مي

را مجموعه مايهحال اگر درون فته رواني، بازتـاب تخيلـياي از حالات تمركز يا هاي تغزلي

و سائقهعاطفه، وحدت عاطفي تجربه، لايه  عـشق«گون ذهني بدانيم، هاي گونههاي معنايي دروني

است كه در ميداني به پهناي وجـود،» من شاعر«هاي عاطفي ترين لايه يكي از محوري»و محبت 

و دين«گوش  مي» خرد ميرا و هر دو را گوش كشان به سراي معشوق :بردگيرد

 بازوي كفر قوي شد صف ايمان بشكستاـجهــهمه كه آورد محبتـاولين حمل

ق1389دشت بياضي،( ،4:110(

و«و مي»دل تن وجان : كندرا دست افشان در پيشگاه هواي معشوق حاضر

بهتا بود تودل، وعشق زيبا خريدغمجان داد غيــآن كه ر زيان نديدــن معامله،

ق( )19:128همان،

 ـدر اين« و تصاوير كه از درون تجرب ويهگونه عواطف و ذهنيـت عـاطفي روحـي شـاعر

و همـه گيرد، تمامي كائنات بهره منظومه فكري او نشأت مي  و بصير؛ و سميع مند از حيات است

وج و زندگيا سريان .)33: 1380شفيعي كدكني،(» جريان حيات است

بتلزهي به روي چو گل رشك لعبتان چگ دلــان سنگيــزنند سنگ تو بر دل ن

ق 1389دشت بياضي،( ،39:162(
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ــشق ــه در عـ ــي كـ و محبتـ ــاييم مـ

زــش دلـــ اضطوي دمـراب م آگه آن

شفـــج  داردنـــان ـــارســــز درد

ق( )10:117همان،

بــك زنــه و خنجر بلرزدــر دل ي زخم

ق( )14:123همان،

ويبا وجود بازتاب گسترده و نهـاد مايـه پابرجـاي آن در ذهنيـت مؤلـف و عاطفه  عشق

مييرابطه و مخاطب، گاهي اميد شاعر رفته رفته سرد و آخـرين دوسويه آن درميان مؤلف  شود

را تسخير مي رنگ آن نيز مي هاي بي شعاع همراه هر اميـدي كـه زاده. كندپرد؛ بدبيني روح شاعر

ميميشود، مايه از ميان رفتن آن نيزمي و رشد :كندبالد

 كش وصال تو از غم امان دهدكيستدل

آنچه از لعلت شنيد، هست يكايك دروغ

گويدم از شـوق او مـسوز درد، آن كه بي

زمن چو وصفشوقاي  برونحد جمالت

ديبگذ جـار تا به حسرت دــدار، دهان

ق( )18:127همان،

ز زلف  شكست ديد، بود سراسرتوو آنچه

ق( )3:109همان،

 دم از درد او منالـم آن كه گويــرحبي

ت ز اعتدالـوي مهر من چو جور و بيرون

ق( )38:160همان،

و او ترين لحظات به كمك او مي است كه در تاريك» عشق دوباره«با اين وجود اين شـتابد

و حرمان به واح ترين بيابان درشتناكرا از  و آبـاد دلبـستگي مـييههاي يأس و مانـدن رسـاند

و شوقي دوباره مي و شور :آفريندزندگي كردن را در او، اميد

پيكـــــرم كـــــشتي محبـــــت را

نويد وعـده وصـل تـو رهنمـاي نـشاط

ــي ــاي ب ــوق، دري ــت ش ــن اس ــران م ك

ق( )67:113همان،

تــغبار راه خي ســو كيميــال رورــاي

ق( )28:144همان،

مي«گفتني است كه را به ياد خودمان مي شاعري كه از عشق سخن را گويد، ما و مـا اندازد
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را به قلب حساسيت انـساني مان لبريز مي هاي نخستين زندگي از ياد هسته و ما  مـان رجعـت كند

ميشا. دهدمي هـا كند، بيگـانگي گويد، انسان را براي ما دوباره كشف مي عري كه از عشق سخن

پلرا از بين مي   شـاعري كـه از عـشقيمـا بـه وسـيله. كنـد هاي استوار عاطفي ايجاد مي برد،

مييگويد، زيبايي از دست رفته مي را باز آن كـه. به ريشه حيات است عشق رجعت. يابيم خود

ميمي از عشق  را از ابتذال نجات و حتي بـه واژه گويد، زبان و هـاي بـي دهد هويـت، عطوفـت

ا حساسيت مي  و ز غنـاي سرشـار شـعر دهد تا آنها نيز در كنار كلمات غنـي، بـه خـود ببالنـد

).89و 387: 1380براهني،(» برخوردار گردند

و جوهره ابيـ» هاي تغزلي مايهدرون«در و اصطلاح و بارمعنـايي آن، از منظر بسامد واژه ات

كه) توصيف اندام: diction organomy(» واژگان ارگانومي«آيد، آنچه بيشتر به چشم مي است

مي) aesthetics(محور اصلي توصيفات جمال پرستانه  دهد، كه بـه دليـلرا به خود اختصاص

و تنوع نسبتاً زياد آن به ايجاد تناسب در عناصر سازنده تصوير مي  كـه از ديـدگاه انجامد وسعت

و عاطفي متن نيز در خور توجه استتناسب نوع تصوير با زمينه :هاي موضوعي

ســدرج ياقوت لب  ودا انگيختــت آتش

را خـط سـبزت بنفـشه زاراي باغ حـسن

پــتويــخ ي فريبــرفريب ولي آدمـو

 كمــاليي ابــروي تــو مطلــع مجموعــها

چمنگذشتينچو شددامناز  منفعلكشان،

 مت لعل همان بود كه در كان بشكستقي

ق( )4:111همان،

گلرخساره بيــات بــكه بهــود را اراغ

ولــچشمت شك ي شكارــآدميـار پيشه

ق( )25:135همان،

چمــر شمايلـــذك حسـت ن را نهالـن

ق( )38:160همان،

ازاز قدت ز دهانتسرو و گلرخسار غنچه

ق( )40:163همان،
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 مفاخره-ج
 يعنـي حـس صـيانت نفـس) شـاعر(هاي گوينـده ترين احساس مفاخره شعري، از فطري«

و بـه مـصداق برمي و حديث نفس شاعر دارد المـرء«خيزد واغلب نشاني از گفتگوهاي خلوت

و ابنه  و فريفتگي خود به كلام خويش را اظهار مـي.»مفتون شعره و. داردشاعر شيفتگي دواعـي

 آن وسـيعينوع شعر در برخي موارد قابل بازشناخت دقيق نيست، چـون دايـره هاي اين انگيزه

و در جنبه و مال شخصي، تعـريض است هاي گوناگون شعر به كار گرفته شده است، اعم از جاه

و نسبو هجو مخالفان، آرمان  هايو حتي در جنبه ... هاي تشريف شخصي، خاندان، تبار، حسب

ا مي» مفاخراتي«ست نيز گوناگون عرفاني كه در اوج ).151: 1368تجليل،(» شودملاحظه

در« و شـايد بتـوان  خودستايي در شعر فارسي، به ويژه در زبان عربي سـنتي اسـت قـديم

و نزديـك ترين آثار ادبي جهان، نـشانه كهن  ـهـايي از آن را بـه دسـت آورد؛ آنيهتـرين نمون

و جنگاوران در مقام ارجوزه و يا در ميدان هايي است كه شاعران مي مباهات و هاي نبرد خواندند

و هماورد  و ارعاب حريف و روح و تحريك غرور، تأثير در طبع از آن كار، علاوه بر حظ نفس

و خويشتن خواهي در بشر امـري اسـترا نيز مي  و اگر باور داشته باشيم كه حب ذات خواستند

ا  و هـر فراد مختلف، جلوهغريزي، ناگزير بايد بپذيريم كه اين ميل باطني در هايي گونـاگون دارد

را ابراز مي  و بيان، آن و. داردكس به طريقي خاص، از جمله راه نطق بدين ترتيـب خودسـتايي

و گزافه  و عرض هنر، تا آنجا كه به افراط و فقير وغنـي، عـارف گويي نكشد، امري است طبيعي

و دنيادار در آن شريكندعام و زاهد ).374: 1354پور، فرزام(»ي

بري اين امر يكي آن است كه هر شاعري، زادهياز علل عمده« و را دوست دارد  طبع خود

و توصيف اشعار خويش راه مبالغه مي آ اثر همين محبت طبيعي در تعريف و از ن جا كـه پيمايد

و اثر اين رابطه سخنوري با خيال مييپردازي رابطه مستقيم دارد د؛ لهذاشو مستقيماً متوجه نفس

نفس شاعر، از ارتباط روح با خيال، لذت خاصي را كه از آن به ذوق تعبير شده اسـت احـساس 

و از آنجا كه در اظهار آنچه در زواياي نفس او پنهان است توانمند است، بـي مي اختيـار بـه كند

و حماسه ميتحسين خود و خودسرايي ).164: 1361سميعي،(» ....پردازدسرايي
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را در اين ميا مين آنچه او و محـيط پيرامـون سخت ياري دهد، شيفتگي او در برابر جهـان

)Narcissism(» خودشـيفتگي«رود كـه گـاهي بـه اين شيفتگي تا به آنجـا پـيش مـي. اوست

رو نمود بيروني بسياري از هنرمندان آن چنـان نامتعـارف اسـت كـه از سـوي انجامد، از اين مي

خ  و يگونه مـوارد هنرمنـد از جامـه ردگرا، مورد تأييد نيست؛ زيرا دراين بسياري از مردم عادي

و رسمي محيط به درمي و جامهعاريتي مياي از بافتهآيد و گمان خود، برتن :كندهاي پندار

شنـز طيب طره شعرم شناس، اگ ويـر

چ ميــگرمي نفسش چـكناره ه كنمـم

كــدر خاكدان دهر مسيح ميـم، دسزه

مهيچ آف زبـريده نظم دــان نرانــرا بر

خ  ان نرخ عبير ارزان استـراسـكه در

)5:112ق:1389دشت بياضي،(

را تركردــز تازگي سخنم روي صفح ه

ق( )12:121همان،

ز مرتب بـبختم كه جا  ان دهدـر آسمــه

ق( )18:127همان،

دهــكز شهد خلد چاشني  ان نديدـي در

ق( )19:129همان،

مي«البته و طبيعـي اغراق در هر مضموني سبب شود كه آن مضمون از حد يك امـر عـادي

و همين خروج از حوز  و عظمت خاصي بـهيهخارج شود،  عواطف عادي، برجستگي، تشخص

را برنميمي آن و عـادييتصرفي را كه ذهن شاعر در شـيوه. تابدبخشد كه عادت آن  طبيعـي

صمي بيان را كوچك كند تا حالت يا تر از آنچه هست، بنمايد، از نيـروي خيـال تر يا بزرگ فتي

و هيجان شديد عاطفي است ... گيردمايه مي  تـا شـاعري نفـرت يـا تعلـق. اغراق ناشي از شور

آميـز يـاد اي نداشته باشد، از آن به وجهي اغراق العاده به شخص يا انديشه يا حادثه خاطري فوق 

در.)22و 221، 219: 1374 پورنامداريان،(» كندنمي و مـشهود ايـن امـر بيـشتر  نمود ملموس

و طبـع خـود، بـه زاده» مفاخره«آيد كه به دليل اغراق شاعر در مواردي به چشم مي هـاي ذهـن

ميخواسته يا ناخواسته به ترك ادب شرعي مي و جايگاه خود عدول و از حد : كندگرايد
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كيـــستم بلبلـــي كـــه گلـــشن قـــدس

بيپايه والا نظمم  برتر است سي از عرش

ــه آب معرفــت ــرورده قيمتــي دري ب امپ

بهمگويد دادا خواهيمـرضوان بهشتش در

هر آن نقط كه به سهوم فتـاد از سـركلك

ز بوســتان مــن اســت خــشك خــاري

)6:112ق،1389دشت بياضي،(

د رسيدـسراخواهم به آن دولتـدانزود مي

د  رسيددـخواهعاكز عدن هردم به او عرض

بهــاً آن دم به سرحظاهر ا خواهد رسيدــد

ق( )20:130همان،

ع بــفراز  اه جلالـت بارگــر افراخــرش

ق( )37:159همان،

و انديشه و انتقال عواطف تر باشد، به غرض غـايي ها موفقاز آنجا كه هنر هر اندازه در بيان

و تر شده است، طرح تعالي خود نزديكيو نقطه   نهاد مايه عـاطفييارائه جهان اندرون گوينده

و مخاطب بينجامد، در نيـل و تنگاتنگ ميان او او در قالب واژگاني كه به ايجاد ارتباطي دوسويه

و ناب اثرگذار خواهد بود؛ يكي از دست  آويزهاي گوينده در اين طريـق او به ايجاد اثري هنري

ه»ايشكوائيه«تأسي به  و ذهن بهره است كه از نوعي مند باشد، يعني شاعر به يـاري مراهي عين

را همراه با بار عاطفه خود به خواننده منتقل نمايد،  و مفاهيم ملازم آن و تركيبات، معاني كلمات

مي» نوستالژي« ادبي به نوعيياين گونه  اي انجامد؛ شاعر كه در گذشـته يعني حسرت بر گذشته

زي دور يا نزديك به گونه بياي ديگر و و آرام دغدغه زندگي به سـرآورده اسـت، ايـن سته است

را به خاطرهيخاطره مي فردي هماي جمعي گره و با ايجاد و هـم دلـي بـا مخاطـب زند  سويي

ميپايه .شودگذار اندوهي جمعي

از)nostaligia(اي فرانــسوي واژه) nostalji(نوســتالژي«گفتنــي اســت كــه ــه ، برگرفت

و) nostos( يونانييدوسازه و رنج است) algos(به معني بازگشت را. به معني درد ايـن واژه

و درد دوري آوردههاي لغت به معني حسرت گذشت در فرهنگ  :1376صـفوي،(»انده، غم غربت

و يك مفهـوم انتزاعـي نيـست، بلكـه«در اينجا ). 2/1359ج ديگر اندوه تنها يك حالت عاطفي

ب  و و روح و عاطفه، سايه دارد، راه مي موجودي است با جسم ميا احساس اراده نشيند؛ بـي رود،
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را بر ما تحميل مي در فضايي قدم مي و صميمانه تحـت گذاريم كه ناچار شرايط خود تـأثير كند

پورنامـداريان،(» زگاري شاعر آن را تجربه كرده است زنيم كه رو اي مي اين فضا دست به تجربه 

1374 :169.(

ظ لمتـي حوالـت كـرد فلك به طالع من

طالعم، جنس بـلا بـر سـر بـازار آورد

كند زمانه به حالم كـه بـا كتـان آن مي

 جمعكه داشتم همه اسباب عيشرفت آن

كه درنـوردد خورشـيد ازو بـساط ضـيا

ق1389دشت بياضي،( ،2:108(

ام قدر گهر در دل عمـان بشكـست گريه

ق( )4:111همان،

شــبهاي مهتــاب، شــعاع قمــر كنــد

ق( )15:125همان،

را دل در زمان برف ز آن سان كه منعمان

ق( )34:155همان،

مي» ژانرهاي ادبي«يكي ديگر از » هجويه«قرار گيرد،» مفاخره«يتواند در رديف يا ادامه كه

و فضايل ديگران، به ويژه رقبا است، كه مي يا ذكر رذايل و نفي مكارم يتواند در شمارهو قبايح

 ياد كرد معايـب رقيـب، در حقيقـتيشاعران قرار گيرد، زيرا شاعر در لفافه» مفاخرات مخفي«

را از آن موارد بري مي دريداند، زيرا نتيجه خود و  منطقي آن چيزي جز موجـه دانـستن خـود

. به خويشتن خويش نيستمجموع مفاخره

را زاييد«،»يان ريپكا« و هزل مييه سلطيههجو مي نظام فئوداليسم و در«: گويدداند هجـو

و حسادت ناشـي. ايران از آن رو فراوان است كه اين نوع ادبي معلول نظام اشرافي است  رقابت

و مناسبات عاشـقانه واقعي درخت فئوداليسم بوده استيهاز آن در ميان شعراي درباري، جوان 

و خاكساري عاشق( مو) ذلت » فئوداليـسم اسـتيه هزارسـاليهلـود سـلط در ادبيات ايران نيز

).142و 141: 1354ريپكا،(

و حضور لحني استهجاني در اين و به قـول اسـتاد شـفيعي اما با همه اين موارد گونه اشعار

گونـه ري ذهنيت شاعر، وجـود ايـن وجود قرار گرفتن اين سرودها در بخش خاكست«كدكني، با 
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و زبان شاعر ضرورت دارديهجوها در منظومه ).26: 1380شفيعي كدكني،(» فكري ذهن

و زاييـده»ولي«هاي با اين وجود هجويه و بـييعمدتاً مولود نـصيبي از عطايـاي حرمـان

و يا دست ندادن وصال يا محبت معشوق است :ممدوح

و دلــت بــاني ايــوان رذ لــتااي دســت

اكـ امسيع سيارهــرج كفت مطلــباي

نفاق با تو قرين همچو نـيش بـا عقـرب

باكي تو، حبيب مـسيحا بدريـد دست بي

وي كلــك تــو مــستوفي ديــوان رذالــت

ــت وي درج دلــت گــوهر رخــشان رذال

ق 1389بياضي، دشت( ،7:114(

همچنزاع لازمه زهــات مــو ارــر لازم

ق( )22:132همان،

 درمان بشكستيو، آوازهت درديدهـوع

ق( )4:111همان،

 نتيجه
و حـالات تمركـز درون مايه نوع ادبي غنايي، انديشه- و عواطـف هاي نهفته، احـساسات

و سائقهييافته بي رواني است كه در پي عوامل و ميهاي مختلف .شودشمار حاصل

و نزديك شعري، ذهنييگونهاين- و از اين منظـر در ترين ترين نوع شعر به موسيقي است

و موزيكال آن است .حقيقت گزارش عواطف شاعر در صورت بياني

و جوهر ابيـات آنچـه بيـشتر بـه چـشم- و اصطلاح  در مضامين تغزلي از نظر بسامد واژه

و است كه از ديدگاه تناسب نوع تـصوير بـا زمينـه» واژگان ارگانومي«آيد، مي هـاي موضـوعي

.ي متن نيز درخور توجه استعاطف

و اغلـب ترين احساسات گوينده يعني حس صيانت ذات مايه مـي مفاخره از فطري- گيـرد

و بعضاً به نوعي نوسـتالژي  و حديث نفس شاعر دارد حـسرت بـر(نشاني از گفتگوهاي خلوت

مي) گذشته و مخاطب و تنگاتنگ ميان او و در نيلو ايجاد ارتباطي دو سويه گوينده بـه انجامد،

و ناب اثرگذار خواهد بود .ايجاد اثري هنري
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